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منهاى پایتخت

توضیح دفتر هاشمی
 درباره سخنان زاکانی

دفتر هاشمی رفســنجانی با انتشــار توضیحی  �
ســخنان زاکانی را تکذیب کــرد. در این تکذیبیه 
آمده اســت: «بــا توجه بــه ســخنان طنزآمیز و 
البتــه بغض آلود یکــی از مدعیــان ارزش مداری 
آیــت االله  کــرده،  ادعــا  کــه  اصولگرایــی  و 
هاشمی رفســنجانی با صراحت!! گفته بود: «من 
قائلــم انتخابات محدود و کنترل شــده باشــد و 
آدم ها را حساب شــده از صنــدوق بیرون بیاوریم، 
اما رهبری قائل اند که انتخابات با حضور گسترده 
مردم باشــد»، یــادآوری مواردی چنــد ضروری 
اســت: ۱ـ کســی که فقط با ۳۹۹هزارو ۱۹۹ رأی 
از دو میلیــون و ۳۳۵ هــزار و ۱۲۴ رأی مــردم در 
آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان 
نماینــده تهــران، ری، شــمیرانات و اسلام شــهر 
وارد مجلس شــده، خود را برآمده از «مشــارکت 
حداکثری» می داند و اخیراً نیز با تمام تلاشــی که 
برای به تصویب نرسیدن برجام در مجلس انجام 
داده، با رأی قاطع نمایندگان و سپس تأیید رهبری 
و مردم مواجه شده است و شاید از نقش آیت االله 
هاشمی رفسنجانی در این مسیر اطلاع دارد که از 
شــدت ناراحتی، برای خود این حق را قائل شده 
تا به بــزرگان نظــام توهین کنــد. ۲- جالب تر از 
دروغ گویی های خشم آلود این شخص، ذوق زدگی 
یک روزنامه است که دروغ ها را با تیتر در صفحه 
اول منتشــر کرده اســت. ۳- اگرچــه دروغ بودن 
آیت االله هاشمی رفسنجانی  به  منســوب  سخنان 
آشــکار اســت و نیاز به تکذیب نــدارد، اما برای 
تنویــر افکار عمومی، مطالبــی را به اطلاع عموم 

می رساند.
مطالب منقــول درخصــوص انتخابات دوره 
پنجم مجلس شــورای اسلامی است که آیت االله 
هاشمی رفســنجانی بارها دربــاره آن گفت: «در 
جلسات روحانیت مبارز در آستانه مجلس پنجم 
اکثریــت آنها مایل بودند هــر ۳۰ نفر نامزد مورد 
حمایــت در تهران از یک جنــاح و آن هم جناح 
راســت انتخاب شود. اما من می گفتم این درست 
نیســت و باید ایــن ۳۰ نفر بین دو جناح تقســیم 
شود تا روحانیت تقســیم نشود؛ چراکه روحانیت 
نفوذش در این وحدتی است که تا به حال داشته، 
حالا اگــر در مقابل هم قرار بگیرند و رقابت کنند، 
این چیز خوبی نیست. آنها قبول نکردند و کم کم 
از ۱۵ تا آمدیم پایین. از آن طرف آقای دکتر حبیبی 
هــم از اعضای کابینــه برای من پیغــام آورد که 
آقایان می گویند اگر برای ما ســهمی به این جناح 
داده نشود، ما خودمان جداگانه لیست می دهیم. 
من نمی خواســتم ایــن اتفاق بیفتــد. به هرحال 
هرچه گفتیم کار پیش نرفت تا اینکه رســیدیم به 
پنج نفر. این پنــج نفر هم از معتدلین جناح چپ 
مانند آقایان دعایــی، انصاری، محجوب و کمالی 
بودند. جامعــه روحانیت این موضوع را پذیرفتند 
و تصویب شد. اعضای کابینه هم برای من احترام 

قائل بودند و به تصمیم اعتراضی نکردند.
بعد از دو ســه روز آقای ناطق نوری پیش من 
آمد و گفت آقایــان نمی پذیرند این پنج نفر نامزد 
شــوند و می گوینــد چرا مــا باید رأی خــود را به 
دیگران بدهیم؟ من گفتم: ضرری که به روحانیت 
می خورد، برای شــما اهمیت نــدارد؟ گفتم: در 
این صورت ایــن پنج نفر و دوستانشــان می روند 
در لیســت دیگری وارد می شــوند. نمی گویم که 
همه لیست شــما شکســت می خورد، اما قطعاً 
آنهــا مؤثرند و بخشــی از آرا را به ســمت خود 
می برند. آقای ناطق گفــت: من دوباره می روم با 
آنها صحبت می کنم. ایشــان رفت و صحبت کرد 
و گفــت: نمی پذیرند. من گفتم چــون کار دارم و 
نمی توانم دیگر در جلســه بیایــم، می توانیم این 
موضوع را به قضاوت «آقا» محول کنیم. ایشــان 
رفت با رهبری صحبت کــرد. رهبری هم گفتند: 
چرا دســت آنهــا را ببندیــم؟ خب آنهــا بروند 

تشکیلات خود را داشته باشند.
وقتی این پنج نفر از حمایت جامعه روحانیت 
مأیــوس شــدند و به آنهــا هم چراغ ســبز داده 
شــد، خودشــان اعلامیه دادند. من به آقا گفتم: 
هنوز هم دیر نشده اســت، می توان کاری کرد که 
انتخابات با وحدت انجام شود. آقا به من فرمود: 
چرا باید ناراحت باشیم؟ قرار است نمایندگانی به 

مجلس بروند که می روند».
بــا توجه به این ســخنان صریح کــه در طول 
ســالیان اخیــر بارهــا از ســوی رئیــس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تکرار شده و با کمترین 
جست وجو در فضای مجازی و بایگانی روزنامه ها 
و خبرگزاری ها قابل دسترسی است، جای شگفتی 
اســت که شخصی مطالبی را با نقل قول مستقیم 
به آیت االله هاشمی رفسنجانی نسبت دهد و برای 
سندسازی دروغ هایش، سخن از «دو دیدار یکی از 

تشکل ها در سال ۷۹» می گوید.
بــا همــه دروغ هــا و  اینکــه  نکتــه دیگــر 
بی اخلاقی های سیاســی، طلب استغفار می کند 
که چــرا «تا بــه حال درباره هاشــمی بــا مردم 
حرف نزدیم!!» مطمئنا مردم شــریف می دانند و 
خواهند گفت که دیگر چه می خواســتید بگویید 

و نگفتید؟!!!
امیدواریــم مدعیان دنیای سیاســت و دیانت 
به گونه ای سخن نگویند که مضحکه کوچه و بازار 
شوند و این برای کسی که عنوان نمایندگی مردم 

را دارد، اصلا خوب نیست.
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دستیار ویژه رئیس جمهوری: 
باید عدم شناخت اقوام ایرانی 

نسبت به همدیگر حل شود
تســنیم؛ زاهدان: حجت الاســلام علی یونســی  �

دســتیار ارشد رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب، 
در همایش قیام تاریخی امام حســین (ع) از دیدگاه 
اهل سنت گفت: در این همایش ها باید عدم شناخت 
اقوام و مذاهب مردمان ایران نسبت به همدیگر حل 
شود. او گفت: در اســتان سیستان وبلوچستان مردم 
همدیگر را می شناســند و بلوچ و سیستانی در حب 
اهل بیت خاندان پیامبر (ص)به ویژه امام حسین (ع) 
و فاطمه (س) و حضرت مهدی (عج) زبانزد هستند. 
یونســی افزود: با گذر زمان بدآموزی و دشمنی ها و 
مخالفت ها جای دیگر تأثیر گذاشــته کــه گویا امام 
حســین (ع) مورد توجه فقط شــیعیان اســت و این 
خطای بزرگی اســت و باید خطازدایی کنیم و جهان 

اسلام همیشه به امام حسین (ع) احتیاج دارد.

ساخت ۴ زندان جدید در استان 
مازندران

رئیس سازمان  � اصغر جهانگیری،  ایلنا؛ قائم شهر: 
زندان های کشــور از ســاخت چهار زنــدان جدید در 
اســتان مازندران خبــر داد و گفت: معضل کمبود جا 
در زندان ها یک مشکل کشوری است که در مازندران 
هم با آن مواجه هستیم و به همین منظور چهار مرکز 
جدید در شهرهای تنکابن، آمل، بهشهر و کانون اصلاح 
و تربیت ســاری با ۱۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در 
حال ساخت است. او افزود: یکی از راهکارهای مهم 
بازگشــت به اجتماع بــرای زندانیان ایجــاد ظرفیت 
اشــتغال برای زندانیان اســت. جهانگیری ادامه داد: 
با آموزش مهارت های اشــتغال زایی برای مددجویان، 

شرایط ارتباط آنان با جامعه فراهم می شود.

آمریکا قابل هدایت و اعتماد نیست
ایرنا؛ گــرگان: حجت الاســلام محمدباقر فرزانه  �

امام جمعه موقت مشهد در مراسم روز ملی مبارزه 
با اســتکبار جهانی (۱۳ آبان) در گرگان با اشــاره به 
ویژگی های استکبار از نظر قرآن کریم، گفت: آمریکا به 
عنوان عنصری استکباری، قابل هدایت و قابل اعتماد 
نیست. او افزود: هدایت ناپذیربودن، نپذیرفتن منطق، 
داشــتن تکبر، برتری خواهی، لذت طلبی و تن پروری 
از جمله ویژگی های اســتکباری است که در آمریکا 

دیده می شود. 

بحبوحــه  در   ،۵۷ آبــان   ۱۴ پیــش  ســال   ۳۷
اعتراضات مردمی، شــاه میان ســال و مســتأصل از 
اداره کشــور، مقابل دوربین تلویزیون ملی نشست؛ 
آمده بود تا بی پرده ســخن بگوید، جمله معروفی را 
گفت که بار ها شــنیده ایم: «من نیز پیام انقلاب شما 

ملت ایران را شنیدم».
شتاب وقایع سال ۵۷ از تیرماه فزونی گرفته بود، 
چندین ناآرامی بزرگ و پی درپی اتفاق افتاد. روز ۱۷ 
شــهریور در تظاهراتی گسترده در تهران حدود ۵۰۰ 
هزار نفر شرکت کردند. مردم شعار می دادند «مرگ 
بر شاه»، «مرگ بر امپریالیسم» و «زندانیان سیاسی را 
آزاد کنید». شاه حکومت نظامی اعلام کرد، تانک ها 
را به خیابان فرستاد و به ارتش دستور داد که آتش 
بگشایند. رادیو بی بی سی، تعداد کشتگان را ۴۷۵ نفر 
گزارش کرد. در این اعتراض ها همه اقشار جامعه از 
مردان و زنان و از طبقه های مختلف شــرکت کردند 
کارگران و دست فروشــان، کســبه بازار، روحانیون، 

دانشجویان، روشنفکران و تحصیل کرده های غرب.
زمــان  در  ســیاه»  «جمعــه  وقــوع  از  پــس 
نخست وزیری جعفر شریف امامی، شاه دریافت اداره 
کشور از دســتش خارج شده است. آخرین تلاش او 
اصلاحات سیاســی بود. اما ادامه اتفاقات و پیروزی 
انقلاب اسلامي مردم ایران، در بهمن ماه همان سال 

نشان داد که او صدای مردم را دیر شنیده است.
سال ۱۳۳۲، شاه جوان ۳۴ساله با همکاری غرب 
کودتایی به راه انداخت و دولت ملی محمد مصدق 
را برکنار کرد. شــاید اگر آن روزها محمدرضا پهلوی 
صدای حسین فاطمی را شنیده بود، می توانست به 
جای فرار از ایران و مردن در قاهره، در مملکت خود 
چشم از جهان فروبندد. فاطمی اولین کسی بود که 
در زمان مشروطه دست وپاشکسته پهلوی، خواهان 

جمهوری شده بود.
فاطمی در مرداد ۱۳۳۲ در میدان بهارستان فریاد 
زد: «هم وطنان، جنایــات دربار پهلوی روی جنایات 
ملک فاروق را ســفید کرد. هم وطنان، اسلحه ای که 
به قیمت عرق جبین شما تهیه شده بود، فرزند عاقد 
قرارداد ۱۹۳۳ (شاه) می خواست علیه نهضت شما 
به کار اندازد. هم وطنان، خائن همیشه خائف است. 
روزی که صدای رادیو تهران بلند شــد، آن دقیقه ای 
که گفت نقش کودتای اجنبــی، قوای خائن، نقش 
برآب شد، راه اولین سفارتی را که انگلستان دارد در 
پیش گرفت». صدای انقلاب اســلامي سال ۱۳۵۷، 
ســال ۳۲ از گلوی فاطمی بیرون آمد تا پیش از آن 
انقلاب، اندیشه بود؛ عصیانی که در ذهن مخالفانی 
که وقتــی از اصلاح امــور ناامید می شــدند به آن 

دل خوش می کردند.
نامه نخبگان حکومتي به شاه

آبــان ۵۷ مقابــل  ســخنرانی شــاه در روز ۱۴ 
دوربین تلویزیون ملی، نتیجــه همفکری گروهی از 
نخبگان و مقامات بلندپایه دولتی بود، با اســتناد به 
گزارش هایی که از سطح کشور به دست آنان رسیده 

بود، که در قالب نامه ای به شاه پیشنهاد شد.
براساس اسناد به دســت آمده، پیشنهادها از این 

قرار بود:
۱ـ با ارزیابی شــرایط کنونی و بازتاب هایی که به 
موازات رویدادهــا در عرصه اجتماع ایران به  طورى 
بي  ســابقه جریــان دارد و با توجه بــه نگرانی هاى 
دائم  التزاید فعلی مردم، اعضاى کمیســیون استدعا 
دارند در صورت استقرار اراده سنیه ملوکانه، ضمن 
فرمایش هایی درخصوص مســائل جــارى و روز به 
ترتیبی که مقتضی تشــخیص فرماینــد ملت ایران 
را در جریــان حقایــق قــرار داده و از نگرانی نجات 

بخشند.
۲ـ اتخاذ تدابیر عاجــل و قاطع براى تأمین مواد 
عمده مصرفی غذایی و سایر مصارف ضرورى مانند 
ســوخت، بــرق، آب و... و خدمات عمومــی مانند 

حمل ونقل.
۳- قاطعیــت در مقابل تقاضاهاى غیرمنطقی و 
بازدارنده در صنایع و خدمات همراه با تهیه و اجراى 
فورى طرح هاى جانشــین به  منظــور تأمین حداقل 
نیازمندی ها در شرایط اضطرارى و نیمه اضطرارى و 
متقابلا اعمال کمال سعی و کوشش دولت در تأمین 
خواسته هاى منطقی و معقول کارکنان و کارگران و 
ارائه تصمیمات مربوط بــه صورت واقعی و اصیل 

به مردم.
۴ـ پیشــنهاد مي  کند دولت مســاعی و تسهیلات 
لازم به منظور ایفاى وظایف رســانه هاى همگانی و 

مطبوعات به صورت اصیل معمول دارد.
۵ـ شــدت و ســرعت هرچــه بیشــتر در اجراى 
برنامه مبارزه با فســاد و فاســد به  طورى که کاملا 
آگاه و محســوس و مورد قبول قرار گیرد و همچنین 
مجازات مجرمین و برکنارى فورى افرادى که در هر 
سمت، سوءشهرت اجتماعی و بالاخص مالی دارند، 
از نظــر جامعه خاصه منتقدیــن تضمین توفیق این 

برنامه است.
۶ـ از وجود نویسندگان و صاحب نظران اجتماعی 
و دانشــمندان و محققین بــراى مناظرات و بحث و 

انتقادات تلویزیونی و رادیویی استفاده شود.
۷ـ تــدارك و جبران فورى خســارات واردشــده 
ناشــی از حرق و تخریب ضمن آشوب هاى اخیر که 
بــه بخش خصوصی آحاد و افراد مردم وارد شــده 

است.
۸ـ پاســخ گویی فورى و ســریع مسئولان مربوط 
به انتقادات و ادعاهاى معمول و توضیح ســریع و 

به موقع راجع به شایعاتی که منتشر می شود.
۹- ارائــه و نمایــش هرگونه اقدامــات تخریبی 
و ضدمردمــی به صورت آگاهانه و غیرمســتقیم در 
رســانه هاى همگانی به منظور ایجاد علم و اطلاع 

عامه به خرابی ها و ویرانگری ها.
۱۰ـ اصــلاح یا الغــاى کلیه قوانیــن و مقررات 
مزاحم و دســت وپاگیر و بی نتیجه و آنچه که مخل 
حقــوق مالکیت معقــول و معتدل افــراد جامعه 
می شــود و همچنیــن مقرراتی که بــدون ضرورت 
و حتــی به خاطر افــراد، عامل ایجاد ســازمان ها و 
شــرکت هاى وســیع و بدون بازده و حتی بازدارنده 
در ایفــاى وظایف دســتگاه هاى اصلــی و موجب 

ناهماهنگی هاى زیاد شده است.
۱۱ـ تجدیدنظــر در مقررات صــادرات و واردات 
ســال آینــده بــراى کالاهــاى لوکــس و غیرضرور 
در راســتاى محدودیــت واردات آنهــا و همچنین 
ازبین بردن انحصــارات تولیــدى و بازرگانی بخش 
خصوصــی از طریق قانون ضدانحصار و مشــارکت 
دادن گروه هاى مختلف بازرگانــان و تولیدکنندگان 
در اتخاذ سیاســت هاى بازرگانــی و تولیدى مربوط 

به خود.
۱۲- اقدامــات مقتضــی دولت بــراى تحبیب و 
جلب نظرات جامعه اصیل روحانیت ایران و ســعی 
در ایجاد تفاهم بین روحانیون و دولت براى تحکیم 
همبســتگی ملــی و ایجاد بــاور و اعتقــاد آنان به 

حسن نیت و ملاطفت دولت.
نویسندگان نطق تلویزیونی

متن سخنرانی، زیر نظر فرح پهلوی و توسط دکتر 
سیدحســین نصر، رضا قطبی و هوشــنگ نهاوندى 
تهیه شــد. قطبی پسردایی فرح دیبا و تحصیل کرده 
فرانسه بود. او در فرانســه از دانشجویان ملی گرای 
عضو حزب پان ایرانیســت بود، پــس از تحصیل به 
ایران بازگشــت و بعد ها به ریاست تشکیلات جدید 
«ســازمان تلویزیــون ملی ایران» منصوب شــد و تا 
سال ۱۳۵۷ این ســمت را برعهده داشت. نهاوندی 
در دوران محمدرضــا پهلــوی وزیر علــوم و رئیس 

دانشگاه تهران بود. 
او هم تحصیل کرده فرانســه بــود و در آن زمان 
عضو گــروه چپگرای پاریس بود. سیدحســین نصر 
نیز  فیلســوف و متأله ایرانی و استاد علوم اسلامی 
در دانشگاه جورج واشنگتن است. در این سخنرانی 
شاه به اشتباهات گذشته اعتراف کرد و گفت: «ملت 
عزیز ایران! در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش 
به تدریج ایجاد می شــد، شما ملت ایران علیه ظلم 
و فساد بپا خواســتید. انقلاب ملت ایران نمی تواند 
مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک 
فرد ایرانی نباشــد... من آگاهم که به نام جلوگیری 
از آشــوب و هرج  ومــرج این امکان وجــود دارد که 
اشتباهات گذشــته و فشــار اختناق تکرار شود. من 
آگاهم که ممکن اســت بعضی احســاس کنند که 
به نام مصالح و پیشــرفت مملکت و با ایجاد فشار 
ایــن خطر وجود دارد که ســازش نامقدس فســاد 
مالی و فســاد سیاســی تکرار شــود و اما من به نام 
پادشــاه شما که سوگند خورده ام که تمامیت ارضی 
مملکت، وحدت ملی و مذهب شــیعه اثنی عشری 
را حفظ کنــم، بار دیگر در برابر ملت ایران ســوگند 
خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای 
گذشــته هرگز تکــرار نشــود، بلکه خطاهــا از هر 
جهت نیز جبران گردد. متعهد می شــوم که پس از 
برقــراری  نظم و آرامش در اســرع وقت یک دولت 
ملــی برای آزادی های اساســی و انجــام انتخابات 
آزاد، تعیین شــود تا قانون اساســی کــه خونبهای 
انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله 
اجــرا درآید، من نیز پیام انقلاب شــما ملت ایران را 

شنیدم....».
محمدرضا شاه اقشــار مختلف ایران را جداگانه 
خطاب قرار داد و از آنها خواســت که به آرام کردن 
کشور کمک کنند: «من اینجا از آیات عظام و علمای 
اعــلام که رهبــران روحانــی و مذهبــی  جامعه و 
پاســداران اســلامی و به خصوص مذاهب شــیعه 
هســتند، تقاضــا دارم تا بــا راهنمایی هــای خود و 
دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور 
شیعه جهان بکوشــند. من از رهبران فکری جوانان 
می خواهــم تا با دعوت آنان بــه آرامش و نظم، راه  
مبارزه اصولی برای برقراری یک دموکراسی واقعی 
را هموار کنند. من از شما پدران و مادران ایرانی که 
مانند من نگران آینده ایران و فرزندان خود هســتید، 
می خواهم که با راهنمایی های آنان مانع شوید تا از 

راه شور و احساســات در آشوب و اغتشاش شرکت 
کنند، و به خود و به میهنشان لطمه وارد سازند. من 
از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به 
شماست، می خواهم تا میهنمان را به خون و آتش 
نکشــید و به امروز و خود و فردای ایران ضرر نزنید. 
من از شــما رهبران سیاسی جامعه می خواهم تا به 
دور از اختلاف هــای عقیدتی و با توجه به موقعیت 
تاریخی حساس و استثنایی کشورمان، نیروهای خود 

را برای نجات میهن به کار برید.
 من از همه شــما کارگــران و کارکنان و دهقانان 
کــه بــا کوشــش های خــود چرخ هــای اقتصادی 
کشــور را به حرکت در می آوردنــد، می خواهم تا با 
فعالیت هر چه بیشــتر در حفظ و احیای اقتصادی 
کشــور بکوشید. من از همه شــما هموطنان عزیزم 
می خواهم تا به ایــران فکر کنید. همه به ایران فکر 
کنیم. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به 

ایران فکر کنیم.
 بدانیــد کــه در راه انقــلاب ملت ایــران علیه 
اســتعمار، ظلم و فســاد من در کنار شما هستم. و 
برای حفــظ تمامیت ارضی وحــدت ملی، و حفظ 
شــعائر اســلامی و برقراری آزادی های اساســی و 
پیــروزی و تحقــق خواســت ها و آرمان های ملت 
ایران همراه شــما خواهم بود. امیدوارم در روزهای 
خطیــری که در پیــش داریم، خداونــد متعال ما را 

مورد عنایت و لطــف خود قرار داده و همواره مؤید 
و حافظ ملک و ملت ایران باشد. ان شاءاالله تعالی».

بسیاری معتقدند رژیم شاه تا سال ۴۲ و تا انتهای 
دولت امینی فرصت داشت تا با مخالفان خود از درِ 
صلح درآید و به نوعی دســت به اصلاحات بزند. تا 
ســال ۴۲ هنوز امام خمینی، شاه را نصیحت می کرد 
و آیات عظام بروجردی و خویی نیز تمایل زیادی به 
تقابل با شــاه نداشــتند، در واقع پــس از آن بود که 
جریان مذهبی وارد فاز انقلاب شــد. سخن مهندس 
مهدی بازرگان در دادگاه در ســال ۴۲ که گفت: «ما 
آخرین کســانی هســتیم که از راه قانون اساسی به 
مبارزه سیاسی برخاسته ایم»، به فاصله کمی تعبیر 
شــد و پس از آن دوران مبــارزه چریکی گروه هایی 

مانند جنبش سیاه کل فداییان خلق آغاز شد.
مشکل اصلی سیاست بود

محمدرضاشــاه در عرصه اقتصادی دســت به 
اصلاحات زیادی زده بود، اصلاحات ارضی، بهترین 
نمونه تلاش او برای کنارآمدن با معترضان حکومت 
پهلوی اســت. او مکانیسم بازار و بخش خصوصی 
و یک اقتصاد لیبــرال در ایران را پذیرفت. فضای باز 
اقتصادی تا دهه ۵۰ همچنان وجود داشــت. اما از 
ســوی دیگر فشارهای اقتصادی نیز وجود داشت. از 
یک سو تورم به طبقه متوسط فشار وارد می کرد و از 
سوی دیگر رکود باعث اعتصابات کارگری می شد. بر 
اســاس گزارش بانک مرکزی در نیمه سال ۵۷ رکود 
شدیدی در حوزه مسکن وجود داشت، رشد صنعتی 
به نصف سال قبل رسیده و رشد تولید ناخالص ملی 
به صفر رســیده بود. دولت که تلاش کرده بود تورم 

را مهار کند اکنون گرفتار رکود شده بود.
در عرصــه فرهنگ نیز شــاه آزادی هــای زیادی 
فراهم کــرد و اصلاحات زیادی صــورت گرفت. اما 
مشکل اصلی مخالفان پهلوی نه مسائل اجتماعی 

بود و نه مشکلات اقتصادی.
 مشکل اساسی، شــاهی بود که از جایگاهی بالا 
در عرصــه سیاســت دخالت می کــرد و تصمیم او 
بالاترین تصمیم بود. ســخنرانی او در تلویزیون ملی 
و اعلام اینکه در حوزه سیاســی نیز کوتاه آمده است 
بسیار دیر و البته اندک بود. سیلی که از کودتای سال 
۱۳۳۲ آغاز شــده بود و باران های سال ۱۳۴۲ همراه 

آن شده بود، سرازیر شد.

نگاهي به مهم ترین سخنراني شاه

مردی که صدای مردم را دیر شنید
نزهت امیرآبادیان


